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 چکیده

مدرن و  کردیو رو یسنت کردیرو یعنی به زن؛ کردیعصر مدرن است که از دو رو زیبرانگحضور زن در جامعه از موضوعات بحث

 یاست که مفهوم یاز وجود هر انسان ریناپذانفکاک یجزئ زین تیآن در جامعه برخاسته است. هو یرگذارینقش و تأث

به انسان  وستهیهم پو به یفرهنگ یژگیو کیبراساس  یو مفهوم بخش یمعناساز یندهایفرآ ۀرندیاست و دربرگ یشناختجامعه

 یهااز موضوعات و مؤلفه یکیمربوط به آن  یدهایو نبا دیاو و با یو اجتماع یفرد یهاتیها و موقعزن و نقش ۀمسأل است.

 یهاو مؤلفه نیها، موازداستان یو اجتماع یبطن فرهنگ نه،یچون زم ییهامعاصر است و با توجه به مؤلفه اتیمهم در ادب اریبس

زن  تینقش و هو سندهیهر نو یو اجتماع یفکر یهاو نوع نگاه و تجربه یسینوانداست یستاندا یهاانیها و جرحاکم بر مکتب

 گاهیبا توجه به جا یریهوشنگ گلش یهانقش زن در داستان انیم نیداشته باشد از ا تواندیم  یمختلف یهاها شکلدر داستان

 انیموضوع در دو جر نیتقابل ا یو فکر یسبک ۀبرخوردار است و شاخص یخاص تیمهم و اثرگذار او در داستان معاصر از اهم

های هوشنگ گلشیری با توجه به جایگاه مهم و اثرگذار او در داستان . داستانقابل توجه است اریمدرن بس رانیو ا یسنت یرانیا

 نویسی معاصر است.کنندۀ شاخصۀ فکری این نویسنده در سیر داستانمعاصر، از اهمیت خاصی برخوردار است و مشخص

 ، فرهنگ.، سنّت و مدرنیته، داستان معاصرهوشنگ گلشیری، ادبیات معاصر، زن، هویّتهای کلیدی: هواژ
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 مقدمه 

دستاوردهای بشر در قرن بیستم، در زمینۀ مطالعات زیستی ،روانشناسی و گسترش تکنولوژی تفکر و جریانی را    شکل داد    

های بنیادین هنر است که یکی از سازمایه« tradition»با سنّت قرار داد. عنصر سنّت که مدرنیسم نامیده شد و آن را در تقابل 

کشد. هنرمند بزرگ و مبدع کسی است که با کارکردهای پویای کلام به دوش میهای صاحببار سنگینی را در رساندن اندیشه

ها و در طور کلی هنر، در همۀ زبانات معاصر و بههای باز ادبیدهد. از ویژگیهای جامعۀ خویش را نشان میعنصر سنّت، بحران

اش ارتباط کند انسان با گذشتهعنوان حافظۀ جمعی کمک میاست. سنّتی که به« سنتّ و تجدد»همۀ ادوار تاریخی، مسألۀ 

ها اورها و خرافهدهد و با بپیدا کند و آینده را بسازد و تجددی که لازمۀ عقل بشری است و خردباوری را اساس کار خود قرار می

-کنندۀ مناسبات است. داستان و ادبیات بهتوان گفت مدرنیته زادۀ صنعت و توجهکند. بنابراین میو نهادهای سنّتی مبارزه می

های تأثیر فرهنگ و تمدن سنّتی است و این مؤلفۀ هنری برای تبیین واقعیتطور کلی از عناصر اجتماعی است که تحت

گیرد، در واقع مباحث فرهنگی و هنگی انسان معاصر گذشته را پلی برای ورود به آینده، در نظر میاجتماعی و سیاسی و فر

توان متون امروز را فارغ از افق سنّتی گذشته باید در مکالمۀ زنده با آنها با زمان حاضر استخراج شود. با این توصیف نمی

باید از سنّت تا تجدد را مدّ نظر « اعم از شعر و نثر»ات معاصر سان در بررسی ادبیهای کلاسیک قلمداد کرد.   بدیندلالت

رود. بنابراین مسألۀ تقابل سنّت و مدرنیته شود و هرگز از بین نمیداشت علت هم آن است که باید بپذیریم گذشته محو نمی

 های زندگی امروز بوده است.ترین جدالهمواره از مهم

نویسی معاصر ایران و در مسألۀ توان در داستاناجتماعی را می -ز این رویارویی فرهنگیهای حاصل اها و تعارضنمود جدال   

ترین درونمایۀ هویّت زنان مشاهده کرد. هوشنگ گلشیری از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر در مکتب اصفهان است که مهم

 ت در هویّت زمان دانست.توان طرح تضاد و تقابل در مسألۀ تجدد و سنّهای او را میبیشتر داستان

به دنبال آشنایی جوامع شرقی با مدرنیته بحث از دموکراسی، آزادی فردی و حقوق زن که بیشتر در حاشیه بود و چندان    

کم جریان روشنفکری در ایران نیز به وجود آمد. این نگرش همراه با شک گرفت، اهمیت یافت و کممورد توجه قرار نمی

های جامعۀ سنّتی در قالب مذهب و دین در موارد بسیاری بین سرکشتگی و بحران هویّت در زنان شد تا تروشنفکران و مخالف

مندی میان مظاهر تمدن های خودی و علم اروپایی و بهرههای دینی و داشتهجایی که در داستان معاصر جدال میان سنّت

 یابد.صورت وسیعی انعکاس میغربی به
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ش:اهمیت و ضرورت پژوه  

تعامل و  جادیضرورت دارد که با ا ثیح نیاز ا یزنان در آثار ادب تیهو ۀدرخصوص مسأل تهیپرداختن به موضوع سنت و مدرن   

 توانیهر دو شکل گررفته است، م دیمف یامدهایکه با ادغام پ یبهتر یآرمان یایبه دن ،یاجتماع ۀدیدو پد نیا انیسازش م

را  شینقش خو« سنت و تجدد»  زیآممسالمت یستیزدر کنار هم دیاست که با یاسألهاو م تیکرد. زن و هو دایپ یدسترس

 نییتب یبرا ییتوانند با خلق آثار خود، فضا یبر دوش دارند و م یریمورد، رسالت خط نیشناسان در او جامعه سندگانینو ابدیب

 سندگانیاز نو یکیعنوان به یریگلش هوشنگ انیم نی. در اندیآنان در جامعه خلق نما تیهو یابیزن و باز یابعاد نقش اساس

زن در  تیمسأله نمود فرد یو اجتماع یخیتار تیشود که با توجه به اهم یشناخته م رانیدر ا سمیبرجسته و طراز اول مدرن

 و یریلشگ یهاحضور زن در داستان یبر نوع و چگونگ هیبا تک ،یگفتمان ۀمؤلف کیو  یو محک فکر اریع کیعنوان داستان به

به وضوح  یریگلش یسینوداستان ریمردن را در س ۀبه جامع یسنت ۀاولاً گذر از جامع توانیزن در آثار او م تینمود هو زانیم

 .سازدیوانمود م یخوببه یانسان ۀجامع یاصل یاز اجزا یکی یعنوانمشاهده نمود و دوم آنکه به موضوع زنان به

 

 پیشینه پژوهش

میلادی است اما این شاخه در ایران در  1800شناسی ادبیات در غرب مربوط به سال ا درخصوص جامعههنخستین گام      

اثر جمشید ایرانیان شکوفا شد. پس از این کتاب آثار دیگری « واقعیت اجتماعی و جهان داستان» (، نوشتن کتاب 1358سال )

درآمدی بر » های ارزشمند محمدجعفر پوینده جمله ترجمهویژه رمان شکل گرفت؛ از شناختی آثار ادبی بهدر خصوص جامعه

( که شامل مجموعه مقالات بسیار مفیدی در این زمینه است. از دیگر تحقیقات انجام شده 1398« ).شناختی ادبیاتجامعه

 توان به مقالات زیر اشاره کرد:می

« اه زن در سو و شون سیمین دانشور و پرندۀ من فریبا وفیتحلیل هویت و جایگ» (، مقاله با عنوان 1396تجن و حیدری )مشایخ سنگ  -1

 چهرۀ زن در رمان معاصر را به تصویر کشیده است.

به جریان روشنفکری در رمان « طائفی»( از 1392« )درآمدی بر جریان روشنفکری ایران با تأکید بر ادبیات داستانی معاصر» در مقالۀ  -2

 صورت اجمالی مورد ارزیابی قرار گرفته است.مدرنیته نیز ادبیات داستانی معاصر ایران به صورت کلی توجه شده است و جریانمعاصر به

 

به بررسی تقابل سنت و « 1380 -1351های سیاسی فارسی از تحلیل نشانه معناشناختی رمان» (، در بخشی از مقالۀ 1390گرجی ) -3

 دۀ ادبیات معاصر پرداخته است. های برگزیمدرنیته؛ ایستایی و پویایی با تکیه بر برخی از رمان

پردازی بررسی تقابل مدرنیسم و اسطوره در آثار گلشیری به مسألۀ مدرنیسم و ردپای آن در تکنیک داستان» (، در مقالۀ 1389ستاری ) -4

 گلشیری پرداخته است. 

ت آنان را در سه رمان در فاصلۀ تصویر زنان و هوی« بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان» ( در مقالۀ 1389خواه )پرستش و ساسانی -5

 کشاند.های واگرا و منفعل زنان را در جامعۀ مدرن ایران به تصویر مینماید و شخصیتبررسی می 1384تا  1375های سال

صویر زن ت» و « تصویر زن سنتی» دو تصویر متمایز « جنسیت در آثار رمان نویسان زن ایرانی» ای با عنوان ( در مقاله1387زاده )  والی -6

 های معاصر بررسی کرده است.را در داستان« جدید

عنوان یک پدیدۀ فرهنگی، محمل مناسبی تواند بهکند که رمان میبیان می« هویت و بازتاب ان در زمان» ( نیز در مقالۀ 1387برکت ) -7

 برای بازنمایی جایگاه زنان در جامعه باشد.
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های کند که در هویت زنان در بسیاری از داستانبیان می« های عامه پسند ایرانیمانتصویر زن در ر» در مقالۀ « 1383» میرفخرایی  -8

 الشعاع قرار گرفته است.ایرانی در چهارچوب روایت مردسالارانه تحت

 نامه و رساله:پایان

هویت زنانه در آثار سه » عنوان  (، پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور گلستان، با1396آقا شیری )  -1

 «.نویسندۀ زن؛ آرام روانشاد، ناتاشا امیری و مهشید امیرشاهی

تحول هویت جنسی زن در آثار پرفروش رمان نویسان فارسی پس از » ( رسالۀ دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی با عنوان 1393مهرابی ) -2

 «.انقلاب

شناختی تحلیل جامعه» رشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز با عنوان (، پایان نامۀ کارشناسی ا1385برگ  )جوان -3

 « تاکنون 1300سیمای زن در ادبیات داستانی ایران از سال 

 «.بررسی طبقات اجتماعی در ادبیات معاصر ایران» (، رسالۀ دکتری در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد با عنوان 1385پویان ) -4

سیمای زن در ادبیات » نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان (، در پایان1383عابدینی نژاد ) -5

شناختی تصویر زن در پور به تحلیل جامعهبا تکیه بر اهمّ آثار هدایت، علی محمد افغانی، گلشیری، دانشور و روانی« داستانی معاصر

 ور پرداخته است.های مذکرمان

 

 روش شناسی پژوهش   

پرداختن به موضوع سنت و مدرنیته درخصوص مسألۀ هویت زنان در آثار ادبی از این حیث ضرورت دارد که با ایجاد تعامل و  

توان سازش میان این دو پدیدۀ اجتماعی، به دنیای آرمانی بهتری که با ادغام پیامدهای مفید هر دو شکل گررفته است، می

نقش خویش را « سنت و تجدد» آمیز زیستی مسالمتای است که باید در کنار همدسترسی پیدا کرد. زن و هویت او مسأله

شناسان در این مورد، رسالت خطیری بر دوش دارند و می توانند با خلق آثار خود، فضایی برای تبیین بیابد نویسندگان و جامعه

عنوان یکی از نویسندگان نان در جامعه خلق نمایند. در این میان هوشنگ گلشیری بهابعاد نقش اساسی زن و بازیابی هویت آ

برجسته و طراز اول مدرنیسم در ایران شناخته می شود که با توجه به اهمیت تاریخی و اجتماعی مسأله نمود فردیت زن در 

های گلشیری و چگونگی حضور زن در داستان عنوان یک عیار و محک فکری و یک مؤلفۀ گفتمانی، با تکیه بر نوع وداستان به

نویسی گلشیری به وضوح توان اولاً گذر از جامعۀ سنتی به جامعۀ مردن را در سیر داستانمیزان نمود هویت زن در آثار او می

ر این پژوهش با سازد. دخوبی وانمود میعنوانی یکی از اجزای اصلی جامعۀ انسانی بهمشاهده نمود و دوم آنکه به موضوع زنان به

روش توصیفی و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانه ای ، مقالات، پایان نامه ها هویت زن در آثار هوشنگ گلشیری بررسی 

 شده است .
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 چهارچوب نظری پژوهش:   

تا  1321رفت. از سال همراه با خانواده به آبادان  1321آمد و در سال  ادنی در اصفهان به 1316سال »در  یریهوشنگ گلش    

نوشت. پس از  کرد،یکار م یدر دفتر اسناد رسم کهیزمان 1357داستانش را در سال  نیدر آبادان اقامت داشت. اول 1334

از  یرا در دانشگاه اصفهان آغاز کرد. تعداد یفارس اتیدر رشتۀ ادب لیتحص 1338معلم شد و در سال  پلم،یگرفتن د

به تهران آمد،  1353چاپ رساند. در سال جنگ اصفهان به هیمختلف نشر هایر خود را در شمارهکوتاه و چند شع هایداستان

برگزار کردند. در  یهفتگ یجلسات لماز اهل ق گرید ایجنگ که ساکن تهران بودند و عده یمیقد ارانیاز  یدر تهران با بعض

که از اهل قلم  دوستانی همراهبود. او به یریگلش هایلیمشغواز دل زیو نقد معاصر، ضرورت شناخت متون کهن ن اتیکنار ادب

 یو بررس یرا بازخوان یفارس کیاز آثار کلاس یاریادامه داشت، بس یآغاز شد و پانزده سال 1361که از سال  یدر جلسات هفتگ

سخت آزاد و  بود یمرد» یبود. و ستمیدر سدۀ ب رانیدرخشان ا هایاز چهره یکی یری(. گلش10-2: 1395 ،یری)ش« کرد

است و چشم را کور و دل و زبان را  جیرا گریاز هر نوع د شیب ینینداشت، چون تعصب د ینید یو حت ی. تعصب نژادخواهیآزاد

 یۀاول یها. نقش زن در اغلب داستاننهادیو حرمت م شناختیم تشیانسان زانمیرا به ی. هر انسانسازدیآلوده به دروغ م

 یمراوده م یاجتماع یکه با مردان طبقات بالا یهمان سبک گذشته است. زنان ۀدر ادام یتیکاهبه لحاظ ساختار  یریگلش

 لیمردان تحص ریاز سر لذت درگ ای ییپر کردن اوقات تنها یبرا شتریخاص هستند و ب یفکر پیبا ت تیکنند اما فاقد شخص

همه از جمله  «دیو ک نیستیکر» ( و 1355) «ستمیبه خدا من فاحشه ن» (، 1374) ادتی(، ع1347« )شب شک» اند.کرده

(، معصوم اول، دوم، 1351مانند گرگ ) ییهاخاص است. در داستان تیزنان فاقد هو یهاها و کنشهستند که نقش یآثار

شده است که زنان داستان  نیعج یسنت ۀزنان با خرافات جامع تینامه، هو( و جن1358( و معصوم پنجم )1354سوم، چهارم )

 یریگلش یسندگینو ۀدر دو دور یطور کل. بهاندانهیعام یباورها بندیو تفکرات روشنفکرانه دور هستند و پا ییگرااز نخبهاغلب 

ها داستان نیکه در ا یستیاز مردان است و مدرن یو انعکاس هیسا افته،یجسمپنجاه، غالباً زنان ت ۀچهل تا اواسط ده ۀده لیاز اوا

 ینشان م یو سنت تیعنوان همان موجودات فاقد هومردان به یایلارانه است و زن را تحت پوشش دنغالباً مردسا شودیم دهید

سنت و  انیاما چالش م اندافتهیمستقل نمود و بروز  یعنوان موجوداتهم گرچه زنان به یریگلش یسینودوم داستان ۀدهد. دور

 بکشاند. ریرا در زنان به تصو یسرگردان نینه تلاش دارد تا اعامدا یریمستقل به آنان نداده است. گلش یتیهنوز هو تهیمدرن

خاطر او به یتیهویب ۀ( به نقش زن در داستان معاصر و مسأل1371« )در دار یهانهیآ» عنوان نمونه در داستان به یریگلش   

 :دیگویم نیچن تهیبحران جامعه در گذر از سنت به مدرن

ام ... زن پرداخته رانیمعاصر ا یهابخش به زن در داستان نیمن در ا نیده بود، گفت ببش نیپوشه را باز کردم، صفحات ماش »

در  کندیکار م یو حت پزدیو م دیشویم نکهی.... اخواهدیکه شلاق مرد را م یقدماست ... زن یهاکه همان معشوق غزل یریاث
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از زبان  یریو گلش کندیکار م یاست که در دفتر مجلها یاسندهیداستان نو ی( که راو112: 1371 ،یری)گلش« است...  هیسا

 کرده است. میجامعه از زن معاصر را ترس ریتصو یراو

را شکل  یو تفکر انیجر ها،هیاز نظر یاریاز علوم و تکامل بس یاریدر بس یمطالعات ۀنیزم ستمیبشر در قرن ب یدستاوردها    

قابل  گریبه نسل د یاست که از نسل ییسنت مجموعه باورها» ل سنّت قرار دارد. اند و در مقابنام نهاده سمیداد که آن را مدرن

 یاجتماع پردازانهیو نظر شوندیدر جوامع دور نم تهیو مدرن ینوساز انیاز جر گاهچیه هانّت(. س39: 1367)وبر، « انتقال است

و ... را از  یاقتصاد، پزشک ،یدموکراس ،یاسیامور سمانند  یعموم ۀطیاند حهستند که جوامع مدرن گرچه توانسته دهیعق نیبر ا

(. 82: 1388 دنز،یها است )گسنت ریاز افراد هنوز درگ یاریبس یو شخص یخانوادگ یزندگ ۀطیبخشند اما ح ییسنت رها دیق

 یفتار انسانبر ر یو تسلط کامل کندیم یرا راهبر جاناتیاحساسات و ه رایز شودیم ریافراد درگ تیبا هو تهیسنت و مدرن»

 )همان(.« دارد

مدرن  کردیو رو یسنت کردیرو یعنیبه زن؛  کردیعصر مدرن است که از دو رو زیبرانگحضور زن در جامعه از موضوعات بحث     

 یاست که مفهوم یاز وجود هر انسان ریناپذانفکاک یجزئ زین تیآن در جامعه برخاسته است. هو یرگذاریو نقش و تأث

به انسان  وستهیهم پو به یفرهنگ یژگیو کیبراساس  یو مفهوم بخش یمعناساز یندهایفرآ ۀرندیست و دربرگا یشناختجامعه

 است. 

 ییهاتیاجتماع با هو ۀزنان پس از پاگذاشتن به عرص» آنان است.  ۀجامع طیدر گرو شرا یصورت کاملاً متقابلزنان به تیهو   

نقش زنان عمدتاً در  ی(. در جوامع سنت303: 1388 دنز،ی)گ« شده بود فیعرمواجه شدند که طبق سنت مرسوم توسط مردان ت

 ی. در مقابل در جوامع مدرن و در پدهدیم لیآنان را تشک تیهو یامر محور اصل نیو ا شودیم فیچهارچوب خانواده تعر

آنها متعدد و مختلف  یازستیمنابع هو جهیدارند و در نت یعموم یادر عرصه یشتریزنان مشارکت ب ،یتحولات ساختار

اقدام  یاجتماع یشخص یهاتیخود و برساختن هو یشخص تیهو ۀدربار یو پرسشگر یشیبه بازاند»  بیترت نیو بد شودیم

 (. 88: 1387جاه، )رفعت «کنندیم

 شیخو تیت که هواس یاما زن مدرن زن شود؛یم فیدر جامعه تعر یداردر کنار خانواده و خانه یزن سنت تیو هو  گاهیجا     

دست  نیاز ا ییهایو توانمند یشغل ،یاجتماع یهامهارت یو دارا کندیو در بطن جامعه دنبال م یرا در نقش اجتماع

 ۀشدنییتع شیانسان محصول کارکرد نظام مقتدر و از پ تیهو شامدرن،یکرده است. در دوران پ لیدارد و تحص یشغل باشد،یم

. اما مشکل تهیعکس مدرننبود. به عتیجدابافته از طب ۀانسان تافت» بود. در دوران سنت  یارهو اسطو ینییآ ،ینید یباورها

گذشته بپندارد و تضادها نه  تیهو مانخود را ه تیهو توانستیبود. انسان مدرن نم تیمعضل هو تهیدر دوران مدرن یاصل

 (.134: 1391 ،ییرضای)عامل« بود یریگجامعه بلکه در درون فرد در حال شکل یعنی رونیفقط در ب
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ها و در رسانه ،یخانواده، منابع آموزش قیاست که از طر یمتأثر از تصورات و انتظارات اجتماع رانیزنان ا تیهو  یریگشکل

از  یکی «تیجنس» شناسان اغلب جامعه ۀدیعق. بهابدییبه افراد انتقال م یو فرهنگ یکلان اجتماع یگذاراستیمجموع س

 (. 7: 1381 نز،ی)جنک دهدیافراد را شکل م یابیتیهو ۀاست که تجرب یعوامل نیترمهم

موردتوجه قرار داده است. دانش  شیاز پ شیرا ب یانارشتهیب قاتیدانش، انجام تحق یقیتلف یهاامروز شاخه یایدر دن   

است که هدف  یاز نقد ادب یاو خود شاخه پردازدیو جامعه م اتیمتقابل ادب ۀرابط یبه بررس ات،یآن ادب قیو تلف یشناسجامعه

آثار است. رمان و  نیا نیو تکو نشیآفر یاجتماع یهانهیبا زم یآثار ادب یایو پو دهیچیپ ۀرابط نییو تب یآن شناخت و بررس

و سنت  هتیمدرن انیاست و چالش م اتیادب ۀنییدر آ یاجتماع یهاتیواقع ینیو بازآفر ییبازنما یمناسب برا یاداستان، عرصه

 رمان معاصر موردتوجه قرار گرفته است. ۀعرص دراست که  یاز موضوعات یکیآنان  تیزنان و هو ۀدر خصوص مسأل ژهیوبه

 اریبس یهااز موضوعات و مؤلفه یکیمربوط به آن  یدهایو نبا دیاو و با یو اجتماع یفرد یهاتیها و موقعزن و نقش ۀمسأل    

حاکم  یهاو مؤلفه نیها، موازداستان یو اجتماع یبطن فرهنگ نه،یچون زم ییهابا توجه به مؤلفهمعاصر است و  اتیمهم در ادب

زن در  تینقش و هو سندهیهر نو یو اجتماع یفکر یهاو نوع نگاه و تجربه یسینوداستان یستاندا یهاانیها و جربر مکتب

 گاهیبا توجه به جا یریهوشنگ گلش یهانقش زن در داستان انیم نیداشته باشد از ا تواندیم  یمختلف یهاها شکلداستان

 انیموضوع در دو جر نیتقابل ا یو فکر یسبک ۀبرخوردار است و شاخص یخاص تیمهم و اثرگذار او در داستان معاصر از اهم

 قابل توجه است. اریمدرن بس رانیو ا یسنت یرانیا

است که به وضوح در  یشناسجامعه یاز مسائل اساس یکینان جامعه ز رامونیپ تهیو تقابل سنت و مدرن تیهو نیبنابرا    

که  رانیتوسعه از جمله احالدر  یو مظاهر آن به کشورها تهیاست. ورود مدرن افتهیداستان معاصر مدرن بازتاب  ژهیوبه اتیادب

رو در رو ساخت.  یاریبس یتیحران هوزنان را با ب ژهیوسخت بود و به یندیو دارد، فرا تهداش یاریبس یسنت ۀگسترد یهاشهیر

عنوان وارش بهو معشوق یسنت گاهیدر داستان فراهم شد چنانکه نقش از جا« زن» یجد ینیآفرنقش یبا ظهور رمان عرصه برا

 یکیبه  «تیفرد» ات،یدر هنر و ادب سمیمدرن یریگکلموردتوجه قرار گرفت. از اواخر قرن نوزدهم و ش یکنشگر فعال انسان کی

 سمیمدرن یهایژگیو د،ینام سمیکه آن را مدل مدرن ی)کانتور(؛ در مدل یسیشد. منتقد انگل لیتبد اتیمهم هنر و ادب یاز مبان

و  هیو تجز انفصالبر  دیتأک انه،یبازنما ۀبر جنب یخود ارجاع ۀغلبه جنب ت،یبر فرد دیتأک» برشمرده است:  نیچن نیرا ا

در جهت  شیاعم از خانواده و ...، گرا یو اجتماع یمرسوم اخلاق یهانجارها و چهارچوباز ه زیگر ،ییگرانخبه ،یناهماهمگ

 (. 32 -33: 1383 لدز،ی)چا «یستیمدرن یهاشخص در متن ای یفکر ،یاجتماع یبر فروپاش دیو تأک أسیاحساس فاجعه و 

در  انیجر نیوجود گذاشت. ا ۀپا به عرص سم،یداستان مدرن، پس از افول رئال انیظهور جر ران،یمعاصر ا یاستان اتیدر ادب    

 نیو غلامحس یگلستان، بهرام صادق میچون ابراه یسندگانیمطرح شد و بعدها در آثار نو یطرز جدبه تیابتدا با بوف کور هدا
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وج ( به ا1379 -1316) یریهوشنگ گلش یستیمدرن یهاییگراکیبا تکن نکهیتا ا گذاشترا پشت سر  یگرید اتیتجرب یساعد

مسأله باعث شد که او  نیبود و هم تیتمرکز او بر فرد یستیمدرن یهاتیبه روا یریاز عوامل توجه گلش یکی. دیخود رس

 ۀنیزم سمیبگذارد. ظهور مدرن شیمامعاصر در آثارش به ن سانینوداستان گرینسبت به د تیاز هو زیمتما اریبس یریتصو

 .فراهم کرد اتیدر ادب تیو هو تیتبلور فرد یبرا یمناسب

 

 تجزیه و تحلیل:

توان از اهمیت جنسیت در خلق کنند و نمیرمان را حماسۀ عصر مدرن تلقی می»اند. دوران معاصر را عصر رمان نامیده    

پوشی کرد. رمان چنان جایگاهی در میان هنرمندانۀ واقعیت دارد که گابریل گاریسا مارکز در کتاب سادگی چشمداستان به

گونه ام نیست، بلکه همان چیزی است که در خاطرمان مانده و آنشود که زندگی آنچه زیستهه روایت کنم، مدعی میاند کزنده

-آوریم تا روایتش کنیم بنابراین تفاوت ماهوی پس از زندگی و ادبیات صرفاً از اشتباهات صوری ناشی میاست که به یادش می

چیز مجزا از هم و متفاوت نیستند چرا که جامعه از طریق رمان وارد محدودۀ  (. واقعیت و ادبیات دو49: 1384مارکز، «)شود

شناسان ادبیات و منتقدان اذعان دارند که آثار فرهنگی محصول شود. بسیاری از جامعهتاریخ و تاریخ وارد محدودۀ جامعه می

منزلۀ معرفت نگرش و روابط شمار آورد و بهشناسی بههای جامعهتوان رمان را دادههای اجتماعی است و معتقدند میموقعیت

 (.7: 1369اجتماعی حاکم به کار برد)فوئنتس، 

ها ابزار ارزشمندی برای تحلیل شرایط توان از دو جنبۀ حائز اهمیت داشت: نخست آنکه رمانویژه رمان را میادبیات و به   

 دهند.خوبی به ما نشان میاعی را بههای اجتماجتماعی هستند و دیگر آنکه برداشت نویسندگان از پدیده

خاطر گسترۀ شمول و توجه به جزئیات خصوصی و واقعی از زندگی عرصۀ مناسبی برای انعکاس حوادث و رمان به    

 شود.رخدادهای اجتماعی است؛ تا جایی که شاید بتوان گفت رمان بدون ارتباط با عناصری از محیط اجتماعی خلق نمی

-( نوشتۀ میرزا باقی خسروی با نقش1278های حضور زن در داستان معاصر، رمان تاریخی شمس و طغرا )از نخستین عرصه   

رمانس و  های شبهنوعی حدّ واسط داستانهای زن )طغرا، آبش خاتون، هما، فردوس و...( بود این داستان بهآفرینی شخصیت

( از 1310(، زیبا)1306(، پریچهر)1305یسی نوین آثاری چون هما)نوهای داستانهای معاصر بود. بعدها با ظهور جریانداستان

ها یا ها زنانی با ویژگیتر شد. در این داستان( از علی دشتی، حضور زن پررنگ1344( و جادو)1323محمد حجازی و فتنه)

ست و گفتمان غالب ها زن هنوز به فردیت خویش دست نیافته اطبقۀ اجتماعی خاص در داستان مطرح شدند. در این داستان

 بر این آثار، هنوز هم تا حدود زیادی گفتمان سنّتی است.
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های عاطفی و تدریج روایترخ داد، به 30و  20های های سیاسی و اجتماعی ایران دههآرام با تغییراتی که در گفتماناما آرام    

-تر شد. داستانسوسیالیستی این ویژگی پررنگ هایهای سیاسی و اجتماعی درهم آمیخت و با ظهور جریانرمانتیک با جنبه
( هر دو از بزرگ علوی از نمودهای بارز رمانتیسم اجتماعی است. در این دو 1376مرد)( و گیله1331هایش)هایی چون چشم

دهای پردازد و در کنار شخصیت مرد اهل مبارزه است حضوری از عاطفۀ زنانه و رویداهای سیاسی میداستان زن به ایفای نقش

آفرینی اجتماعی زن در بستر جامعه است. با بروز آور. در آمیختن این دو حس متفاوت جزء اولین موارد نقشسیاسی و التهاب

های متفاوتی بروز کرد و تدریج اندیشهتغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران و افزایش خودآگاهی سیاسی از دهۀ سی به بعد به

های مدرن، تری مورد توجه قرار گیرد. با ظهور داستانصورت جدینویسی بهان در جریان داستانمجالی پیدا نشد تا حضور زن

 ای به خود گرفت.پردازی زن در مواجهه با تکنیک مدرنیستی شکل تازهشخصیت

 

 تعریف زن مدرن:

 ن چنین برشمرد:تواتفکیک می توان برای تعریف زن مدرن در نظر گرفت بههایی را که میاوصاف و ویژگی    

گیری لحاظ قدرت: داشتن حق رهبری و دستور دادن، داشتن توان کنترل و تسلط بر دیگران، استقلال مالی و تصمیمالف( به

ها، مورد گیری در رابطه با آنها، انتخاب معاشرتها، تأثیر گذار بودن شوهر، توانایی و کنترل تربیت فرزندان و تصمیمبرای هزینه

 توسط افراد خانواده.تأیید بودن 

اتکا بودن، استقلال عمل داشتن، قاطع های شخصیتی: تحصیلات بالا، شامل بودن، پایگاه اجتماعی بالا داشتن، خودب( جنبه

گرا بودن، داشتن انگیزه برای زندگی بهتر، تلاش برای تغییر وضع نامطلوب، با گرایی، امیدوار بودن به آینده و آیندهبودن، واقع

 بودن و توجه به خود. انرژی

آبادی، ک فاضلی و نظامج( نقش: داشتن نقش محوری در زندگی، فاعلیت زن، تأثیرگذار بودن ،تلاش برای حل مشکلات )ر.

1392 :62- 60)  

. 

 تعریف زن سنتی:

های زیر ویژگیتوان های فراوانی که در جوامع سنتی برای شخصیت زن در نظر گرفته شده است میاز میان اوصاف و ویژگی    

 تفکیک مورد بررسی قرار داد:را به

زدن و دستور دادن ندارد. نداشتن توانایی کنترل بر دیگران، نداشتن استقلال مالی و لحاظ قدرت: زن سنتی حق حرفالف( به

رگذار نبودن بر ها، نادیده گرفته شدن از طرف همسر، تأثیگیری برای معاشرتها، نداشتن حق تصمیمگیری برای هزینهتصمیم

 های زن سنتیّ است.شوهر و اطاعت از همسر از ویژگی
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گرا بودن، قانع های شخصیتی: نداشتن تحصیلات، تحصیلات پایین یا عدم توانایی در استفاده از تحصیلات، مصرفب( جنبه

مرتب کردن خانه، متکی بودن  بودن، احترام به آداب و رسوم و اعتقاد به تقدیر، انجام کارهای خانگی چون گردگیری، آشپزی،

 توجهی به خود.انگیزگی برای تغییر و بیبه مرد، دچار شدن به روزمرگی و احساساتی بودن و احساس ترس، بی

تأثیر بودن در روند زندگی و پذیرش منفعل بودن ، بی: خلاق نبودن زن، مطیع حوادث پیش آمدهتحرکی زن، فاعلیت مردج( بی

 خود.

 به مرد، اهمیت به جنس مذکر.د( جنسیت: توجه 

 

 آثار گلشیری:  

توان در ذیل سه دسته خلاصه نمود:آثار گلشیری را می  

های کوتاه:الف( داستان  

(، 1374(، دست تاریک؛ دست روشن)1368(، پنج گنج)1362خانه)(، جُبه1354( نمازخانه کوچک من)1347مثل همیشه )

(.1380نیمۀ تاریک ماه)  

های بلند:ب(داستان  

(.1363(، حدیث ماهیگیر و دیو)1374پوشان )شاه سیاه  

ها:ج( رمان  

(، معصوم پنجم یا حدیث مرده بر دار کردن آن 1356شدۀ راعی)(، برۀ گم1350(، کریستین و کید )1348شازده احتجاب )

(.1376نامه)(، جِن1370های دردار )(، آینه1358سوار که خواهد آمد )  

 

 ی برگزیده:هابررسی و تحلیل داستان

 شده راعی:هویت زنان در برۀ گم

گرا است که گرفتار وسواس ذهنی است. راعی روشنفکری نمایی است که آرمانش را گم کرده است و راعی، روشنفکری سنت    

افتد که یک سرزمین موعود شخصی بنا کند یعنی وجوی سرزمین موعود، برای مدت کوتاهی به این فکر میسرخورده از جست

 ن بگیرد.ز

شود که در مهتابی نشسته است و دارد بند رخت همسایه را ای از دید زدن راعی قهرمان داستان شروع میرمان با صحنه    

 کند. راعی از زنان سرخورده است.نگاه می
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انست که بر پشت دیابد؛ و میکند اما مطمئن است آن دست را میان آنها نمیها نگاه میهای زنراعی در خیابان به دست    

انگشت کوتاه و گوشتالود با حلقۀ ها بار بوسه زده است و یا همین همین دست، روی همین لکۀ بزرگ، مردی حتماً دیشب ده

آلود را عقب زده است. خوب غذا باریکی که انگار نبود، قبل از آنکه از خانه بیرون بیاد، طرۀ خم شده بر چشم کودکی خواب

تواند عکس خودش را شکسته شوید که آدم میریزد و سینی چای را آنقدر تمیز میها نمک به اندازه میپزد، با همین دستمی

 (.24: 2536گلشیری،  «)م شده توی آن ببینده

است. زنانی که در نامه دۀ احتجاب یا جندهد، همان تصویر زن در شازهای این داستان ارائه میتصویری که گلشیری از زن    

ایفای این های داخل خیابان نیز وروب ندارند، حتی تصور ذهنی راعی از زنبافت فکری و فرهنگی مردان جامعه، کاری جز رفت

 نقش نیست:

ها گذرانده باشد، ممکن نبود به این زودی حتی اگر تمام دیروز عصر را به کهنۀ خیس کشیدن همۀ سرسراها و پله»  -

 همان(.«)ها پیدا شودمیان این دست

ست، فردی کند و تصوّر او از زن مرد مراعی با دیدن مرد مستی در خیابان، زندگی او را برای خود در ذهنش تجسم می    

 گوید: کند و سرگرم کارهای خانه است و از زبان زن خیالی ذهن خویش میداری میاست که بچه

-آید یکشود و میدارد، بالاخره سر به راه مییکی دو فرزند کافی است تا مطمئن شوند که بالاخره دست بر می» -

اند و کنار مادر منتظر بنشیند، کافی است. کم تر یکی دو شب بیدار بمراست از اداره به خانه. همین که بچه کوچک

 (.28همان: «)افتد که موفق نشونداتفاق می

 راعی خود طرفدار مردی است که دیر به خانه بیاید و به زن بها ندهد:

مانند تا پدر اول شروع کند ها همیشه منتظر میآنقدرها آدم هست که سر وقت به خانه برسند دور یک سفره، بچه» -

شوند، زیاد نباید پاپی شود. مردها بالاخره سر به راه میبینید دارد سرد میخورید مگر نمیبگوید که چرا نمی یا مادر

 (.29همان: «)فهمند که نباید پاپی شدصرافت غریزه میها بهشد. زن

وروب خلاصه ده و رفتتصویر راعی از زن، همان تصویر زن سنتی است. زنی که تمام تلاش او در چهارچوب خانه و خانوا    

 شود.می

کند. مردی کند فردی است که به زن به چشم شیطان نگاه میزاهدی که راعی داستان رجم آن را از زبان خودش نقل می    

دلیل دستورات دین است و رفتار غریزی و عاطفی است با زن خود نه از روی میل بلکه از روی آداب که ازدواجش مصلحتی و به

 کند:روست که شیخ زن را از خود دور میاست و از این و نهج دین
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تو نیستی، تو وهمی، دنیایی به هیئت زنی وجیهه درآمده وگرنه آنکه بر رجمش حکم کردم اکنون به درکات دوزخ »  -

 (.61همان: «)است

-راعی جدا از درس دادن اند.های معمول، عادی و سرگشتۀ زندگی عادیهای داستان برۀ گمشدۀ راعی، همه از طیف زنزن    

آمد؛ راعی داد. در کلاسش دختری بود که راعی طرح صورت مینیاتوری وی خوشش میهای روزانه، زمانی شبانه هم درس می

 گوید:در توصیف چهرۀ دختر می

خصوص توانست بکند بهای از پودر و سرخاب و ریمل پنهان شده بود، چه میحالا که آن پوست دلخواه زیر لایه» -

زند که انگار هفت هشت ساله دختری بزک کرده باشند و بخواهند نقش ها آنقدر وقیح میها و گونهسرخی لب

 (.100همان:«)دخترهای بار را بازی کند

هدفی هستند که نویسنده هیچ هویت و بیکنیم تصاویری از زنان بیهای فرعی داستان نیز چنانکه مشاهده میشخصیت    

 کشد.های شخصیتی و اجتماعی آنان را به تصویر نمیها و ویژگیآرمان ای از افکار،جنبه

همین دلیل با تمام اند و نه از تجدد و بهبرّۀ گمشده راعی، رمان شکست است. رمان روشنفکرانی که نه از سنت خیری دیده    

 اند.نوعی درافتادهمظاهر سنت و مدرنیته به

 

 نامه:جن هویت زنان در

ای که فرم ای مدرن است، ایدهای مدرن باشد مفتون ایدهرسد گلشیری در این رمان بیشتر از آنکه نویسندهنظر میبه 

ای را به قصه و هستی آن داده است و ذهن خواننده را درگیر خود ساخته است، گلشیری در این رمان به مفهوم پیچیده

ها خلاف جریان اندیشی و بدبینی با امید و سایر تقابلتی، مرگاز منظر نو نگریسته است و با تقابل بیماری و سلام« سنّت»

نامه .جنگیردشود، جبهه میخوانده می« سنّت»کند و از همه مهمتر در برابر هنجارهای معمول جامعه و آنچه حرکت می

 -ایران است. روای داستانروایتی دیگر از حضور زن در قالب جنسیتی با هویتی لگدمال شده و بدنام در فرهنگ زورمدار مردانۀ 

( تا 295: 1376گلشیری،  «)خواندها هی کتاب قدما را میشب» نشسته است: 133که در دفتر اسناد رسمی شمارۀ  -حسین

 شدۀ خود معنایی بیابد:برای جهان دو نیم

ماری که پوست  همان نقطۀ آغاز... چرا که قالب تن وانهاده و مثلام بهچند ماهی است که اینجا هستم، برگشته» -

انداخته باشد و حالا تنها روح صافی شده است... که اول این قالب کرد از طین که رانّی خالق بشراً من طین یعنی که 

 (.317 -318همان: «)از خاک از صلصلال مِن حماء مسنون و آدمی را صورت داد
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هویت یا کب، ملیحه، عمه خانم و... عمدتاً زنانی بیهای اصلی و فرعی چون کونامه با شخصیتزنان مطرح شده در رمان جن     

راوی بر آن است فردیت آنها را در عرصۀ خانه و جامعه با توسل به زور، حیله، ترفند و... محو کند. باخته و مطروداند که هویت

یس است. زمانی که یا دعانوپیش رمال زمانی محصور در چهار دیواری خانه که دنیای بیرونی آنها رفتن به حمام، مسجد، 

 وشو و یا خیاطی است:وپز، شستوظایف آنها محدود به پخت

دوخت. همین چیزها را دوخت. گاهی هم دِشداشه یا زیرشلواری میکرد. باز انگار چادر میمادر داشت خیاطی می» -

بار کت مرا رفت، یکزد و دو بار از روش میهای چادر را تو مینشست و لبهاش میبلد بود. پشت چرخ خیاطی ژوکی

 (.290همان: «)ورو کرد، نو شده بود. خوشحال پوشیدمپشت

 وچرا تمکین کند:چونزنی که باید از شوهر بی

تللی یادش گوید باید یک بُر بچه بگذارم توی دامنش تا بلکه یللیماند و میاوستا تقی از قافله عقب نمی»  -

 (. 216همان: «)برود

 گونه تمکین کند و فرمانبردار شوهرش باشد:ینزن در این جایگاه باید ا

 (.178همان: «)اش دست اوستبیا مادر، با بابات یکی به دو نکن، حالا اختیار ما همه» - -

 دلمشغولی این زنان رفتن پیش رمال و دعانویس است.

کند. گفت اگر  عمه بزرگه میان شست و انگشت اشاره دست چپش را گاز گرفت. خدا بگویم آن ملاصاحب را چه کار» -

م داد خواهی آشیانۀ کسی را از هم بپاشی باید استخوان شانۀ شتر را بگیری، خوب تو هاون بکوبی، یک دعا هم بهمی

که بخوانم و به من فوت کنم. اما به دلم راه نداد. به همین آفتاب باز رفتم پیشش. آنقدر عجز و التماس کردم تا رضا 

گفت مجرب ناکام سرد بشود. خوب نشد. بعد رفتم پیش یک یهودی. میداد که فقط کاری کنم که دل آن 

 (.194همان: «)است

خیزند اما خود آنها نیز قربانی فرهنگی هستند که تاروپودشان از نفرت به زن نامه، زنان علیه هم به ستیز بر میدر رمان جن    

خانم آزار و اذیت و جادو و از دست عمه -زا حسینهمسر میر -های زن این داستانتنیده شده است. کوکب یکی از شخصیت

 کشد تا او را بپذیرند.های او یکماه تمام جلو در تیمارستان انتظار میجنبل

نشیند روی آن سکوی کنار آزار است. روزهای ملاقات از صبح میپای خودش آمده، بیها پیش بهانگار خودش سال» -

همان: «)گوید ای وای به وقتی که آن طور بشود، صرع داردتار میاش هم چشمش به در است... پرسحوض و همه

437- 436.) 

 گذارد:عمه در تیمارستان هم کوکب را راحت نمی
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اما تا کوکب ننۀ ما را دیده بود آنقدر جیغ زده بود که پرستارها ریخته بودند... کوکب گفته چرا دست از سر من بر » -

 (.432 -433همان: «)نیدداری؟ این جادوگر است. بیرونش کنمی

خانم، شیطان، ابلیس، نامه زنان بدکار، رقاصه و اهل دعا و جادویی هستندکه با القابی چون سلیطه، سلیطهزنان داستان جن    

شود. پیشداوری، قضاوت و نگاه تحقیرآمیز گلشیری نسبت به زنان در این رمان ابلیس ملعون و... در داستان از آنها یاد می

 چهار مجلس و یک تکملۀ آن را انباشته کرده است.سراسر 

گیرد با او ازدواج کند. ملیحه دختر خوانده به ناگاه تصمیم می -حسین -ملیحه نیز دختری بدنام و بدکاره است که راوی     

دارد از ملیحه  است و این ازدواج نه از روی عشق و نیاز عاطفی بلکه از آن روی است که راوی قصد 133آقای صاحب دفترخانۀ 

 زدایی کند:در مراسم جادویی، هویت

گیرم و سرانداخته به زیر، انگار زنم کنار آقا و دامن کتش را مینشینم. زانو میگیرم. میبه دمی تصمیم را می» -

... گیرقبای جنلاگوید من، من بیایم زن تو یکگویم آقا من را به غلامی قبول کنید... ملیح میکشم، میخجالت می

 کند که بلایی سرت بیاورم که مرغان هوا به حالت گریه کنند:( و راوی بارها تکرار می441 -443همان: «)بشوم؟

جا که بود... و مرشد من هم عمو است چه موافق چیز را برگردانم به همانام میان این مندل تا همهو من هم نشسته» -

رویم به یک بیابانی دور و او عریان بر خاک خواهد خفت و هم می باشد چه نباشد و محراب هم ملیح خواهد بود که با

خوانم اگر خورشید برگشت به همان فلک چهارمش و زمین ثابت و پایدار نشینم و عزیمۀ تسخیر میمن رو به او می

باخته و ت(. ملیح و کوکب دو زن هوی519همان: «)کنمکشم و این ملیح را چهار میخ میماند که هیچ، والّا کارد می

پرستی عجین شده است. این زنان در واقع تصویری از بدکارۀ داستان هستند بلکه وجود آنها با گناه و خرافه و خرافه

اند. موقعیت اجتماعی این زنان شیطان بوف کور هدایت هستند که فاقد فکر، شعور و قوۀ تشخیصلکّاته/  همان

 وردن نیست.چنانکه پیشتر گفتیم چیزی جز تمکین و توسری خ

کنند تا حدودی هویت خویش را بازپس جنگند و تلاش میکه امکان دارد با این شرایط میالبته زنان داستان تا جایی    

 گیر و احمق خواند و حاضر به ازدواج با او نشد.بگیرند. ملیح راوی را دیوانه، جن

جادو و جنبل منزل میرزا حسین و عمه خانم را تحمل کند و بار چهار دیواری پر از زور و کوکب نیز نتوانست فرهنگ خفت    

 اش را در تیمارستان یافت.آزادی
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 های دردار:هویت زنان در آینه   

های دردار، به غیر از پختگی فکری و اجتماعی که در رفتار، منش، برخورد، دیدگاه و سطح فکری زنان داستان در رمان آینه 

خاطر آرمان و اهداف های ناروا را بهشود، گلشیری با تشریح سرگذشت مینا که بار گران تهمتمی یعنی صنم بانو و مینا دیده

دوست دوران  -ای به زنان داده است. در این داستان گلشیری از زبان صنم بانوخویش تحمل کرد، جایگاه درخور و شایسته

 به نقش زن در داستان معاصر توجه کرده است: -بچگی نویسنده

-های معاصر ایران پرداختهه را باز کرد، صفحات ماشین شده بود. گفت ببین من در این بخش به زن در داستانپوش» -

ام. زن در این دوره، هیچ نمود ، بخش زن اثیری است. معلوم است از بوف کور گرفته1320تا  6300ام. بخش اول از 

های قدُما است و یا دست بالاش، زنی که در غزل عینی ندارد، حتی وقتی لکاّته است. زن اثیری هم همان معشوق

آکل هم که پرده و داشبینیم. در عروس پشتهای هدایت هم نمیمینیاتورها هست آن زن حیّ و حاضر را در داستان

خواهد. شود: زنی که شلاق مرد را میمعلوم است. در زنی که مردش را گم کرد، زن بر اساس یک فکر ساخته می

کند در سایه است، گاهی حتی مادر مهربان است که البته مرده است و پزد و حتی کار میید و میشواینکه می

ها بند است یا تبعی است از پسری زندانی. هدایت راستش، البته به نظر من، زن را با همۀ ابعاد ندیده دستش به بچه

 (.112: 1368 گلشیری،«)است، بقیه هم...

شود اما در واقع گویا بیانگر تعمدّی زنان ابراهیم شخصیت اصلی داستان که نویسنده است بیان میاین مطالب هر چند از     

ویژه آنکه در بخش دیگری از داستان مخالف نویسی معاصر است. بهتوجه گلشیری به لزوم تغییر نگاه به زن در حیطۀ داستان

 یاد کرده است.آفرینش جنسی زنان است و از این موضوع با طعنه و کنایه نقش

های دور و دوران بچگی بانو معشوق سالتری است. صنمتر و متکاملهای دردار گلشیری، نقش پختهبانو در آینهنقش صنم    

شود و در خوانی به خارج از کشور دعوت میای است که از طرف چند انجمن اروپایی برای داستانابراهیم است. ابراهیم نویسنده

صورت کامل ارتباطش را به« ایمانی»بانو بعدها پس از ازدواج با فردی به نام منتظر بازگشت به برلین است. صنمفرودگاه لندن، 

صورت یک شخص ناشناس در این بانو ابتدا بهخوانی، صنمکند تا اینکه با حضور ابراهیم در جلسات داستانبا ابراهیم قطع می

 نویسد:ای کوتاه به ابراهیم چنین میمهیابد. در جلسۀ اول و در ناجلسات حضور می

توانید فردا تلفن کنید، ها پیش، توقع ندارم بشناسید، اما اگر بودید میمن یک آشنای قدیمی هستم. مال سال» -

 (. 8همان: «)شمارۀ تلفن خود را هم داده بود

ویایی بدل شده بود و ابراهیم هر تکه یا ها به معشوق و محبوب آرمانی و ربانو در ذهن ابراهیم طی گذر این سالصنم      

 هایش آورده بود.ویژگی او را در داستانی از داستان
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های قبل وی، های دهههای دردار گلشیری در مقایسه با داستاناش در شکلی معتدل در رمان آینهنقش زن با هویت انسانی     

 -ان )ابراهیم( به نسبت شخصیت شازده احتجاب و یا راویتوجهی یافته است. از سوی دیگر شخصیت مردِ داستتکامل قابل

تری با جامعه و تر. صنم بانو، ارتباط بهتر و طبیعیلحاظ اجتماعی نیز مقبولتر است و بهسعید در کریستین و کید بسیار پخته

وچرای اوامر و دستورات چونجای عزلت و انزوای پر تنش، توسری خوردن و کتک خوردن و بردۀ بیمحیط اطراف خود دارد. به

-مرد بودن، زن در این رمان قدرت انتخاب دارد و سعی دارد اصراف و جامعه را از جایگاهش آگاه کند و در نهایت دست به

های پیشین گلشیری، صرفاً مبتنی بر تمایلات و درونیات شخصی زن نیست بلکه انتخاب بزند. انتخابی که برخلاف داستان

خواهد که در اروپا بماند، شود؛ آنجا که صنم بانو از ابراهیم مینمایش گذاشته مینیز در این روند به های آنجامعه و ارزش

بانو درخواست صنمگزیند و بههای عاطفی و پایبندی به همسرش را بر میابراهیم همسرش )مینا( و خانواده و تعهدات و ارزش

اند. ابراهیم برخلاف اش را پذیرفتهنا، شخصیتی است که او هویتدهد؛ این مسأله به آن معناست که میجواب منفی می

کند چرا که ماهیت فردی و شخصی همسرش مینا را پذیرفته است و در واقع احتجاب به چند همسری یا خیانت فکر نمیشازده

 این میناست که جایگاه فردی و انسانی خویش را در جامعه بازیافته است.

خصوص تجربه و عمق نگاهش به های او درهای گلشیری، نمادی از تغییر و تفاوت دیدگاهمیان رمانهای دردار در آینه    

عنوان هویت مسأله زن است. هویت فردی و هویت جمعی تلفیقی از سنت و مدرنیته در وجود مینا و صنم بانوست. مینا به

 هویت جمعی/ مدرن قرار گرفته است.عنوان بانو بهفردی/ سنت در تقابل معنادار و بسیار عمیقی با صنم

هایی از سنت را در خود حفظ کرد. از این نظر یافته رسیده است بلکه سعی دارد ریشهمینا نه تنها به فردیت و خردی تکامل    

 های قبلی گلشیری رسیده است.های دردار به تکاملی بسیار بیشتر از داستانتوان گفت آینهمی

های زن نیز دارای هویت کاملًا ای دردار، علاوه بر برجسته کردن فردیت و ماهیت مرد داستان، شخصیتهگفتیم که در آینه    

سو و محدود به های دهۀ چهل، پنجاه و حتی شصت گلشیری، حالتی یکمستقل و پخته هستند. در این رمان برعکس داستان

 ها ندارد.توصیف شخصیت

عنوان همسر ابراهیم. واقعیتی که های سنتی یعنی مینا بهدر مقابل تعهد و ارزشبانو، یک هویت مدرن است هویت صنم     

دهد در واقع خوبی نشان میاش باشد، عقل و منطق جامعۀ سنتی را بهبند خانوادهابراهیم همسر و فرزندانی دارد و باید پای

عنوان یک کلّ یا آینه بزرگ شوند و ابراهیم بهسته میروی یک آینه )ابراهیم( بو و مینا را دو در دانست که بر بانتوان صنممی

آید، خویشتن منعکس کنند و ایجاد کنندۀ شرایطی است که در آن هر دو زن در مواجهه با زندگی و اوضاعی که پیش می

 گذارنند.خویش را به نمایش می
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رسد اما در نهایت واقعیت عینی )مینا( را بر م( میاش )صنها به زن اثیری و رویاییابراهیم در این رمان سرانجام پس از سال    

ویژه در گزیند. گرچه تا پیش از این داستان، گلشیری بهدهد و همسرش را بر میواقعیت ذهنی )معشوق/ صنم( ترجیح می

نساء در ذهن کناری گذاشته بود و مثلاً استحالۀ وجه عیتی فخرالهای چهل و پنجاه، همواره وجه عینی را بههای دههداستان

شود. این امر در واقع نماد تحوّلی معنادار در شازده احتجاب با منیر خاتون، فخری و...، اما در این رمان، وجه عینی پذیرفته می

-پردازی اوست. اینکه ابراهیم، مینا را بر میبینی داستان گلشیری است و بیانگر تحولات فکری و سبکی در داستانفکر و جهان

های جمعی جامعه است. در واقع نسبت پا زدن ابراهیم به ها و ارزشقیقت بیانگر روی آوردن نویسنده به سنتگزیند در ح

 نوعی قدرت انتخاب انسان کنشگر و آزاد است. روابط عاطفی خارج از عرف با معشوق دوران کودکی و نوجوانی به

های رح شدن او در ساختار اجتماعی و شرکت در جلسهیافتن زن در این رمان و مط« فردیت»نکتۀ قابل توجه دیگر      

عنوان موجودی متفکر و آزاد است. در این داستان زن با خروج از تقابل جنسیتی در کنار مرد خوانی و... در کنار مرد بهداستان

ر سبک فکری نویسنده تا یابد. البته این دیدگاه و تفکرات گلشیری و این میزان از تغییروتحول دماهیت برابر و تنگاتنگی می

 جهت است.سو و همحدود زیادی با تغییر و تحولات جامعۀ زمان و نگارش داستان یعنی دهۀ هفتاد هم

ای از مرد است با شکل تمایز یافتههای دردار نمایش فردیت زن بهتوان گفت زن نقش خاص خود را دارد و آینهبنابراین می    

 )مینا= سنت( و )صنم= تجدد(.دو تیپ و دو شخصیت متفاوت زن 

 گوید:های دردار، در نقش یک زن و معشوق آرمانی، شباهت بسیار به زن اثیری هدایت دارد آنجا که میبانوی آینهصنم    

 (.142: 1393گلشیری،    «)شود رفتهای او به خلوت میدهد با بدلوصل او در این جهان دست نمی» -

م بانو، صورت خاکی و آسمانی معشوق را باهم ترکیب کرده است. صنم تلاش دارد تا بیانگر پردازی صنگلشیری در شخصیت    

نمایش بگذارد. به هر ترتیب در وجه سنگ با مرد را بهعنوان یک کنشگر فعّال همچالشی از زن در دنیای مدرنیتۀ ایرانی باشد به

رتری نسبت به آثار قبلِ گلشیری مطرح شد چنانکه خود صورت بسیار درخوهای دردار، نقش زن بهداستانی در رمان آینه

 نویسنده نقش زن در داستان معاصر را به نقد کشید. -عنوان راویگلشیری در قالب ابراهیم به

 

 هویت زنان درجبه خانه:    

ویرسازی غیرمستقیم ظاهر روشنفکرمآبانه و تصهای بهها و محیطهای معمول در محفلگریخانه داستانی است از کنشجبه     

حاشیه رانده نشده مردگی زن. در این داستان زن بهگشتگی و دلاز آرمان باختگی، حس بلاتکلیفی، سردرگمی، وانهادگی، گم

هویت دارد. زن این داستان پیشاهنگ حرکتی مخرّب است. زنی که با ازدواج با مردی خارجی، است. اما نقشی بازدارنده و بی

 کند.یای روحی خود را در دعوت مردان غریبه به خانه درمان میتنهایی و مالیخول
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فکرانۀ خانوادگی خویش غرق است تا جایی که رفتاری شبیه آمیز و کوتههای جنونمشغولیها و دلزن این داستان در جاذبه   

ای از انفعال و انتظار فرو رفته است و زند زنی که در هالهدارد و او را با شلاق میرفتار با حیوانات را در حق همسر خود روا می

 هویت است.روح سرگردان او دلزده و بی

صورت جدا زیستی و خانه است که نمود آن بهگسست در روابط عاطفی و خانوادگی از محورهای اصلی داستان جبه بروز    

-ریبه به خانه در حضور همسر نمود میپروای جنسی با دعوت مرد غهای بیرفتار سخیف زن با شوهر در این داستان و آزادی

 انسانی خویش است. -یابد که از مصادیق بارز هویت باختگی و غریب افتادگی زن از ماهیت اصلی و فطرت الهی

خانه )فاطمه( نیز مانند فخری در داستان شازده احتجاب، ابزاری خانه هویت مستقلی ندارد. حتی کلفتزن در داستان جبه    

 استفادۀ جنسی توسط مرد خانه. است برای سوء

های اولیۀ گلشیری قرار داد که توان در زمرۀ داستانخانه را از حیث توجه به روحیات، ماهیت و فردیت زنانه میداستان جبه    

کند و با نگاهی گذرا به زن از آشکار های خود پرهیز میدر آن نویسنده از عمیق شدن در دورنیات و احساسات زن داستان

 کند.کردن شخصیت درونی و ماهیت آنان ممانعت می

گذرد، واکنش طبیعی انسانی نیست بلکه حوادثی از پیش تعیین خانه میهای داستانی در داستان جبهآنچه بین شخصیت    

داستان باقی  گیرند بلکه به شکل حوادثی مجزّا، منقطع و غرَضی برشده است که نه تنها در تقابل و تداخل با یکدیگر قرار نمی

 مانند.می

 گوید:زن هنگام معرفی شوهرش به پسر دانشجو که او را با خود به خانه آورده است می

(. جانی همسر زن، مردی فرنگی است و تنها توصیفی که زن 20: 1384گلشیری، «)آزار استنباید بترسی، جانی بی» -

اند. در این روایت شاهد کمبود یقای جنوبی آشنا شدهکند آن است که با او و مادر نژادپرستش در آفراز جانی می

وگو و ضعف همبستگی ساختاری در نقش زن هستیم. از یک طرف در فرهنگ سنتی با نگرش سلسله مراتبی و گفت

ای به جهان و نگاهی به شود و از طرف دیگر در فرهنگ درون غربی با نگاهی مردد و کنایهیکپارچگی به زن نگاه می

شود و تصمیمات نمایش گذاشته می ای کج و معوج از شخصیت زن بهخانه چهرهگیرد. در جبهن قرار میسیال به ز

های میان زن و ها و کشمکشکند. بحثپروای زن او را شخصیتی افراطی، منفور و هوسران معرفی میمحابا و بیبی

توصیفی با روایت پیچیده از دنیای این زن اش )جانی(، بدون رقم خوردن رخداد یا تحولی خاص صرفاً همسر خارجی

 و شوهر است.

های جنسی که تکراری از شیوۀ کند و فراتر از تقابلخانه، نقش پررنگی دارد اما هویتی خاص را مطرح میزن در داستان جبهّ

د شخصیتی ها ماننپردازی گلشیری در کریستین و کید است، چیزی برای گفتن ندارد. در این داستان نیز زنشخصیت
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که هویت اجتماعی، شخصیتی، خانوادگی و فردی او گنگ و مبهم است ارتباط عاطفی او در ولنگار است کریستین، زنی آزاد و 

های قبلی وی چهارچوب خانه نیست و تکنیک گلشیری نشان دادن شخصیت او، همان هویت ساختگی وی از زن در داستان

 است.

 

 نتیجه گیری:

هایی که به مسائل اجتماعی ویژه رمانگیرد. بهترین ژانری است که از جامعه تأثیر میونی دارد اما رمان مهمادبیات انواع گوناگ 

های گلشیری های گلشیری است در داستانپردازد. تقابل سنت و مدرنیته یکی از مضامین اصلی ژانرهای اجتماعی در رمانمی

 شود.ذف یکی از آنها منجر میدهد به حصورتی رخ میاین تقابل معمولاً به

-ها و موقعیت فردی و اجتماعی و هویت وی در کنار مسائلی چون بایدها و نبایدهای مربوط به آن، از مؤلفهمسألۀ زن و نقش

نویسی در هر زمان و نوع های داستانها و جریانهای مهم در ادبیات داستانی معاصر است که با توجه به شرایط حاکم بر مکتب

 تواند داشته باشد.های مختلف، اشکال گوناگونی میه و تجارب فکری و اجتماعی هر نویسنده، نقش و هویت زن در داستاننگا

لحاظ ماهیت در ادامۀ همان نقش سوژه شده از زن در آثار های گلشیری، هر چند بهنقش زن در اغلب داستان          

صورت مدرن در این آثار مشاهده کرد. گلشیری توان زن را بهآثار او نمیگذشتگان است؛ اما با توجه به جنبۀ مدرنیستی 

 ها نیست.دنبال توصیفی از اوضاع زنان جامعه یا دیگر شخصیتزاده و چوبک بهبرخلاف جمال

-یا نشانهنشان است ها یا به کلی ناپیدا و بیهای گلشیری، قصۀ نبودن هویت زنان است. جایگاه زنان در این داستانرمان    

دهد. رنگ، گذرا و ابزاری تنها برای برآورده کردن نیازهای مرد و خانواده میای کمگونهشمار خبر از حضور زنان بههایی انگشت

ها، درنگی انجام نشده است و آنان کارکردی به اندازه سیاهی لشکر و ها و رمانبه بیان دیگر روی شخصیت زن در این داستان

های گلشیری، ساختاری مدرن است اما از هویت های کناری و فرعی داستان دارند. ساختار روانی داستانهدهندۀ مهرسامان

ای است که گونههای گلشیری بهها آن هم در بُعد فکری و عقلانی هیچ خبری نیست، ساختار رمانمدرن زنان در این داستان

رنگ که نقش آنان در زیر لوای حضور عل، زنانی استحاله یافته و کمصورت فادهند نه بهزنان را بیشتر تابع مردان نشان می

 توان به دلایل زیر دانست.های گلشیری را میها و رمانرنگ زن در داستانمردان از بین رفته است. حضور کم

ون اجتماع های گوناگالف( چیرگی هنجارهای حاکم بر جامعۀ سنتی و مردسالار ایران که از حضور پویای زن در گستره

 کند.جلوگیری می
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های ذهنی راوی گاه به او مجالی برای حضور تأثیرگذار های روایی جدید و تودرتو و توجه به لایهب( گرایش گلشیری به تکنیک

اش ویژه در دورۀ اول و دوم نویسندگیهای گلشیری بهدهد و از آنجا که شخصیت اصلی داستانهای دیگر داستان نمیشخصیت

 توان انتظار داشت که شخصیت زن را چندان مورد توجه قرار دهد.مرد هستند نه زن، بنابراین نمیبیشتر 

های شاخص جریان ادبی رمان نو در ج( محو شدن قهرمان از عرصۀ رمان و تبدیل شدن او به وجودی نامشخص از خصیصه

لیّ احساسات غالب انسانی از جمله احساس و عاطفۀ پردازی مجالی برای تجرو گلشیری در شخصیتفرانسه و ایران است. از این

 زنانه ندارد.
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